
پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ 

اول ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۲۴

* پیکریا چیخرادزه ، یکی از اعضای مجلس 
گرجستان: نفوذ سوروس آن قدر گسترده بود که 
بعد از تشکیل دولت ، او حقوق دولتمردان گرجی 

را پرداخت می کرد که ما شدیدا مخالف بودیم. 
چون معتقدیم دولتمردان نباید از بیگانگان 

حقوق دریافت کنند.

نفوذ مخملی در کودتای مخملی ‌
خانم‌اوا‌گولینگر‌از‌تحلیل‌گران‌برجسته‌سیاسی‌درباره‌ویژگی‌های‌

کودتای‌مخملی‌می‌نویسد:
»...انقلاب‌های‌رنگی‌یا‌کودتاهای‌مخملی‌همیشــه‌در‌کشورهایی‌
رخ‌می‌دهند‌که‌به‌نوعی‌منافع‌نظام‌جهانی‌ســلطه‌را‌تهدید‌کرده‌اند‌
و‌جنبش‌هایی‌که‌توســط‌موسسات‌و‌سازمان‌های‌وابسته‌به‌نهادهای‌
امنیتی‌و‌اطلاعاتی‌آمریکا‌در‌این‌گونه‌کشــورها‌سازمان‌داده‌می‌شود،‌
عموما‌ضد‌عدالت‌و‌به‌نفع‌سرمایه‌گذاران‌و‌سرمایه‌داران‌و‌با‌شعارهای‌
کلی‌و‌مبهم‌همراه‌می‌شود.‌اعتراضات‌و‌اقدامات‌تحریمی،‌همیشه‌هنگام‌
مبارزات‌انتخاباتی‌ریاســت‌جمهوری‌برنامه‌ریزی‌می‌شوند‌تا‌مسائلی‌
همچون‌تقلب‌پنهانی‌و‌کشمکش‌ها‌را‌افزایش‌دهند‌ودر‌صورت‌شکست‌

را‌ایفا‌می‌کرد‌برای‌همه‌روشن‌است.‌خود‌شخص‌سوروس‌هم‌در‌یک‌
مصاحبه‌مطبوعاتی‌به‌این‌نکته‌اشاره‌می‌کند‌که‌طرح‌آن‌در‌گرجستان‌
موفقیت‌آمیز‌بوده‌است‌و‌چنین‌طرح‌هایی‌در‌کشورهای‌دیگر‌هم‌اجرا‌
خواهد‌شــد.‌به‌جز‌اظهارات‌ســوروس‌،‌شواهد‌دیگری‌هم‌وجود‌دارد‌
که‌نقــش‌او‌را‌در‌انقلاب‌مخملی‌ثابت‌می‌کند.‌نفوذ‌ســوروس‌آنقدر‌
گســترده‌بود‌که‌بعد‌از‌تشــکیل‌دولت‌،‌او‌حقوق‌دولتمردان‌گرجی‌را‌
پرداخت‌می‌کرد‌که‌ما‌شدیدا‌مخالف‌بودیم.‌چون‌معتقدیم‌دولتمردان‌
نبایــد‌از‌بیگانگان‌حقوق‌دریافت‌کنند.‌وقتی‌آنها‌از‌خارجی‌ها‌،‌حقوق‌
و‌پول‌بگیرند‌،‌ناچارند‌در‌خدمت‌منافع‌آنها‌قرار‌بگیرند‌در‌صورتی‌که‌

دولتمردان‌بایستی‌به‌فکر‌منافع‌مردم‌باشند...«۴
اما‌اظهارات‌مدیر‌بنیاد‌جامعه‌باز‌)ســوروس(‌در‌گرجستان‌پس‌از‌

کودتای‌مخملی‌در‌این‌کشور‌قابل‌توجه‌تر‌است:‌
»...باید‌بگویم‌که‌نقش‌بنیاد‌جامعه‌باز‌یا‌همان‌چیزی‌که‌مردم‌تحت‌
عنوان‌بنیاد‌سوروس‌از‌آن‌نام‌برده‌اند،‌در‌شکل‌گیری‌جامعه‌مدنی‌ما‌
بسیار‌مهم‌بود‌و‌در‌ابعاد‌مختلف‌نقش‌داشت‌و‌امروز‌نیز‌فعالیت‌دارد...«۵
و‌اعترافات‌کرت‌پینیسکی،‌از‌مسئولین‌دفتر‌بنیاد‌جامعه‌باز‌)بنیاد‌
ســوروس(‌در‌اوکراین‌می‌تواند‌به‌تمامی‌شبهات‌حضور‌یا‌عدم‌حضور‌

بنیاد‌های‌آمریکایی/صهیونی‌در‌کودتاهای‌مخملی‌خاتمه‌بخشد:‌
»...مــا‌مبلغ‌کمی‌دادیم،‌فکر‌می‌کنم‌چیــزی‌حدود‌‌30هزار‌دلار‌
که‌توانســتند‌با‌آن‌صدها‌فعال‌سیاسی‌را‌جمع‌کرده‌و‌آموزش‌بدهند‌
که‌چگونه‌فعالیت‌هــای‌غیر‌نظامی‌ها‌را‌هماهنگ‌کنند‌تا‌به‌انتخابات‌

منتهی‌شود...«۶

کودتای مخملی با پول یک سرمایه دار صهیونیست

وزارت‌اطلاعات‌جمهوری‌اســلامی‌مدتی‌بعد‌از‌دســتگیری‌هاله‌
اسفندیاری‌در‌‌18اردیبهشــت‌138۶و‌تحقیقات‌از‌وی‌اعلام‌کرد‌که‌
اســفندیاری‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مدیران‌موسســات‌مرتبط‌با‌سوروس،‌از‌
تلاش‌این‌بنیاد‌برای‌اجرای‌براندازی‌نرم‌در‌ایران‌پرده‌برداشته‌است.‌

در‌گزارش‌وزارت‌اطلاعات‌آمده‌بود:
»...‌هاله‌اسفندیاری‌که‌مدیر‌و‌مؤسس‌برنامه‌خاورمیانه‌مرکز‌»وودرو‌
ویلسون«‌در‌آمریکا‌است،‌به‌عنوان‌مرکز‌حلقه‌اتصال‌ارتباط‌ایرانیان‌با‌

سازمان‌ها‌و‌نهادهای‌آمریکایی‌عمل‌کرده‌است...«۷
هاله‌اســفندیاری‌در‌گفت‌و‌گویی‌با‌ســیمای‌جمهوری‌اسلامی‌که‌
در‌برنامه‌ای‌تحت‌عنوان‌به‌اســم‌دمکراســی‌از‌شبکه‌اول‌پخش‌شد‌،‌

تصریح‌کرد:‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱- آبولادزه - مجموعه مستند »رمز عملیات« 

2 – قسمت دوم : کودتای مخملی – پخش شده در ساعت 2۱ سه شنبه 9 دی 
ماه ۱393 – شبکه 2 سیمای جمهوی اسلامی

 3- همان
 ۴- همان
 ۵- همان
۶ - همان
۷ - همان

 ۸- اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – اخبار شبکه خبر – سه شنبه 
اول خرداد ۱3۸۶

 9- هاله اســفندیاری - برنامه مستند »به اسم دمکراسی« – پخش شده از 
شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی – 2۷ و 2۸ تیرماه ۱3۸۶

خوردن‌مخالفان،‌انتخابات‌را‌بی‌اعتبار‌و‌بدنام‌کنند...«
در‌همه‌این‌کودتاهای‌مخملی‌هم‌موسســات‌و‌مراکز‌خاصی‌برای‌
ســرمایه‌گذاری‌و‌آمــوزش‌و‌هدایت‌حضور‌دارند،‌کــه‌قریب‌به‌اتفاق‌
آنها‌از‌ســازمان‌‌CIAبودجه‌دریافت‌می‌کننــد،‌مانند:‌بنیاد‌ملی‌برای‌
دمکراســی‌)NED(،‌موسسه‌آلبرت‌اینشتین،‌مرکز‌بین‌المللی‌مبارزات‌
غیرخشــونت‌آمیز،‌خانه‌آزادی،‌موسســه‌رند‌،‌موسسه‌وودرو‌ویلسن‌و‌

بنیاد‌جامعه‌بازمتعلق‌به‌جرج‌سوروس.
اینکه‌واقعا‌جرج‌ســوروس‌و‌بنیاد‌بــه‌اصطلاح‌جامعه‌بازش‌که‌از‌
مهمترین‌موسســات‌فکری‌و‌به‌اصطلاح‌استراتژیک‌ایالات‌متحده‌به‌
شمار‌می‌رود،‌نقش‌اصلی‌را‌در‌کودتاها‌و‌یا‌انقلابات‌مخملی‌گرجستان‌
و‌اوکراین‌و‌قرقیزستان‌و‌صربستان‌داشته‌یا‌خیر،‌برخی‌از‌کارشناسان‌
و‌ناظران‌سیاســی‌در‌خود‌این‌کشــورها‌به‌روشــنی‌درباه‌اش‌سخن‌

گفته‌اند‌مثلا:
آبــولادزه‌از‌اعضای‌مجلس‌گرجســتان‌پــس‌از‌کودتای‌مخملی‌

ساکاشویلی‌در‌گفت‌و‌گویی‌تلویزیونی‌گفت‌:‌
»...کســی‌کتمان‌نمی‌کند‌که‌این‌انقلابــات‌در‌نهادهای‌اطلاعاتی‌
امنیتی‌آمریکا‌پایه‌گذاری‌شده‌اند.‌این‌سیاست‌دولت‌آمریکا‌،‌سیاست‌
عجیبی‌است.‌یعنی‌هروقت‌ســازمان‌های‌اطلاعاتی‌و‌امنیتی‌آمریکا‌،‌
برنامه‌ریــزی‌یک‌انقلاب‌مخملی‌را‌می‌کننــد‌،‌همین‌نهادهای‌ظاهرا‌

فرهنگی‌و‌غیر‌دولتی‌مثل‌بنیاد‌سوروس‌آن‌را‌انجام‌می‌دهند...«1
و‌ادوارد‌شواردنادزه‌رئیس‌جمهوری‌سابق‌گرجستان)پس‌از‌به‌قدرت‌

رسیدن‌ساکاشویلی(‌در‌گفت‌و‌گویی‌دیگر‌اظهار‌داشت:‌
»...سیاستمداران‌جوان‌که‌در‌گرجستان‌به‌قدرت‌رسیدند‌،‌از‌نظر‌
مالی‌توســط‌جرج‌سوروس‌تامین‌می‌شــدند.‌منظورم‌همان‌میلیاردر‌

معروف‌آمریکایی‌است...«۲
ادوارد‌باقروف‌از‌فعالان‌حقوق‌بشر‌قرقیزستان‌هم‌در‌مصاحبه‌ای‌به‌

»...فعالیت‌ها‌و‌برنامه‌های‌مربوط‌به‌ایران‌در‌برنامه‌‌خاورمیانه‌مرکز‌
ویلســون،‌از‌طریق‌بنیاد‌آمریکایی‌سوروس،‌حمایت‌و‌پشتیبانی‌مالی‌

شد...«‌8
البته‌اســفندیاری‌از‌طریق‌بورسیه‌بنیاد‌ملی‌دمکراسی‌برای‌ایران‌
)NED(‌که‌از‌بهمن‌‌13۷3تا‌خرداد‌‌13۷۴برای‌تحقیق‌درباره‌چالش‌های‌
زنان‌با‌اندیشــه‌انقلاب‌اســلامی‌را‌در‌بر‌می‌گرفت،‌به‌موسساتی‌مانند‌

وود‌رو‌ویلسون‌و‌بنیاد‌جامعه‌باز‌جرج‌سوروس‌وصل‌شد.‌
همکاری‌اسفندیاری‌با‌وزارت‌اطلاعات‌موجب‌شد‌که‌مدیر‌و‌نماینده‌
بنیاد‌آمریکایی‌سوروس‌در‌ایران‌با‌نام‌کیان‌تاجبخش‌شناسایی‌و‌دستگیر‌
شــود.‌وی‌در‌تحقیقات‌اولیه‌اظهار‌‌داشت‌که‌بنیاد‌سوروس‌در‌ایران‌با‌
ایجاد‌یک‌شبکه‌ارتباط‌غیر‌رسمی‌و‌تلاش‌برای‌توسعه‌و‌گسترش‌آن،‌
اهداف‌براندازانه‌خود‌را‌دنبال‌می‌نمود.‌کیان‌تاجبخش،‌اجرایی‌کردن‌
اهداف‌بنیاد‌سوروس‌را‌از‌طریق‌راه‌اندازی‌کارگاه‌های‌مطالعاتی‌با‌حضور‌
دانشجویان‌و‌جوانان‌و‌تدریس‌اصول‌و‌مبانی‌شبکه‌‌سازی‌اجتماعی‌به‌

مثابه‌اصلی‌ترین‌مبنای‌براندازی‌نرم‌حکومت‌ها‌اعلام‌کرد.۹
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آن‌زمان‌چنین‌استنباط‌می‌کردم.‌
در‌ثانی‌مردم‌هم‌در‌یک‌حدّ‌معیّنی‌
مقتدر‌هســتند.‌امیرالمؤمنین)ع(‌
می‌فرمایــد‌که‌»ایاّکــم‌و‌صولت‌
العوام«هیبــت‌مــردم‌خیلی‌مهم‌
اســت.‌هیبت‌مردم‌شاه‌را‌فراری‌
داد.‌هیبت‌مردم‌امام‌را‌وارد‌مملکت‌
کرد؛‌هیبت‌مــردم‌آمریکایی‌ها‌را‌
فراری‌داد.‌در‌‌۲8مرداد،‌مردم‌آن‌
هیبت‌را‌از‌خودشان‌نشان‌ندادند،‌
چون‌شاید‌هم‌حریف‌آنها‌نبودند.‌
چون‌آنها‌با‌تانک‌و‌تشــکیلات‌به‌
میدان‌آمدنــد‌و‌علاوه‌بر‌آن،‌یک‌
مقداری‌هم‌دلسردی‌مردم،‌باعث‌

شد‌که‌به‌آن‌صورت‌درآیند.
دستگیری 

و اعدام فدائیان اسلام
من‌به‌هنگام‌اعــدام‌فدائیان‌
اسلام‌در‌زندان‌بودم.‌مردم‌ناراحت‌

چرا مردم از دولت مصدق دلسرد شدند؟
* مردم احساس می کردند که دولت دیگر به 

خواسته های آنها توجهی ندارد و این باعث دلسردی 
مردم از ملّیون شد و دیگر از آنان حمایت نکردند. من 

در آن زمان چنین استنباط می کردم. 

* در قضیه سی تیر، مردم با کمالِ میل به میدان آمدند ولی در مسئله 
2۸مرداد، دیگر آن فداکاری ها نبود؛ مردم از اینکه شاه از کشور بیرون برود، 

خوشحال بودند اما سرانجام خارجی ها مخصوصاً آمریکایی ها و بعضی از 
ارتشی های خیانتکار شاه را با آن تانک و توپ به کشور بازگرداند.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
۱۴

قرآن‌خواندند‌و‌تمام‌شد.
کودتای 2۸ مرداد

‌در‌قضیه‌سی‌تیر،‌مردم‌با‌کمالِ‌
میل‌به‌میدان‌آمدند‌ولی‌در‌مسئله‌
‌۲8مرداد،‌دیگر‌آن‌فداکاری‌ها‌نبود؛‌
مردم‌از‌اینکه‌شاه‌از‌کشور‌بیرون‌
برود،‌خوشحال‌بودند‌اما‌سرانجام‌
خارجی‌ها‌مخصوصــاً‌آمریکایی‌ها‌
و‌بعضی‌از‌ارتشــی‌های‌خیانتکار‌
شاه‌را‌با‌آن‌تانک‌و‌توپ‌به‌کشور‌

بازگرداند.
اندکی‌مرور‌زمان‌و‌بعد‌چوب‌
لای‌چــرخ‌ملیون‌گذاشــتن‌‌های‌
دربار‌و‌خارجی‌ها،‌باعث‌دلسردی‌
مردم‌شد‌و‌ســبب‌شد‌تا‌دیگر‌با‌
اشــتیاق‌وارد‌میدان‌نشوند.‌مردم‌
احساس‌می‌کردند‌که‌دولت‌دیگر‌به‌
خواسته‌های‌آنها‌توجهی‌ندارد‌و‌این‌
باعث‌دلسردی‌مردم‌از‌ملّیون‌شد‌و‌
دیگر‌از‌آنان‌حمایت‌نکردند.‌من‌در‌

مبارزه‌با‌بهائیت‌کم‌کم‌مطرح‌شد‌
و‌عده‌ای‌به‌طور‌جسته‌گریخته،‌
در‌جلسات‌قرآن‌با‌بهایی‌ها‌مبارزه‌
می‌کردند.‌مردم‌خیال‌می‌کردند‌
که‌این‌نــوع‌مبارزه‌بهترین‌نوع‌
مبارزه‌است.‌همین‌آقایان‌مردم‌
را‌در‌شهرستان‌ها‌جمع‌می‌کردند.‌
مردم‌هــم‌خیال‌می‌کردند‌واقعاً‌
بهتریــن‌نهضت‌و‌مبــارزه‌علیه‌
بهایی‌ها‌همین‌است.‌به‌مناسبت‌
جشــنی‌مردم‌را‌به‌دبیرستانی‌
دعــوت‌می‌کردند‌و‌آقایی‌هم‌به‌
عنوان‌مبارزه‌با‌بهائیت‌از‌»انجمن‌
را‌ حجتیه«‌می‌آمد‌و‌مســائلی‌
مطرح‌می‌کرد.‌آن‌موقع‌بنده-‌با‌
همه‌بی‌ادعایی‌خودم-‌می‌گفتم‌
که‌این‌مبارزه،‌انحرافی‌اســت.‌
روی‌منبر‌همیشــه‌می‌گفتم‌که‌
ما‌می‌رویم‌یک‌پشــه‌را‌بکشیم؛‌
باتلاق‌پشه‌را‌باید‌کشت؛‌آنجایی‌
که‌باتلاق‌اســت‌آنجــا‌که‌مولد‌
پشه‌است،‌گاهی‌درباری‌ها‌به‌این‌
چیزها‌اشکال‌می‌گرفتند‌که‌شما‌
منظورتان‌شاه‌است.‌همین‌الان‌
ما‌در‌دهات‌قمصر‌کاشــان‌یک‌
دهــی‌داریم‌که‌آنجا‌همه‌بهائی‌
هســتند‌اما‌آنها‌تنها‌یک‌مشت‌
پیرزن‌و‌پیرمرد‌بدبخت،‌بی‌سواد،‌
بی‌اطــلاع‌و‌بی‌خبرند.‌آخر‌اینها‌
که‌هســتند؟!‌ولی‌باســوادها‌و‌
دانشــمندهای‌آنها‌شــاه،‌وزیر‌
صنایع‌و‌نخســت‌وزیر‌آن‌وقت‌

بودند.
بهائی‌ها‌ اصفهان،‌ فریدن‌ در‌
روز‌عاشــورا‌دسته‌عزاداری‌امام‌
حسین)ع(‌را‌به‌هم‌ریخته‌بودند‌
و‌در‌نتیجه،‌قتل‌عامی‌انجام‌شده‌
بود‌که‌باید‌گفت‌که‌مثل‌جنایتی‌
بود‌که‌اکنون‌ســپاه‌صحابه‌در‌
پاکســتان‌انجام‌می‌دهند‌و‌مثلًا‌
در‌روز‌عاشورا‌دسته‌عزاداری‌امام‌
حسین)ع(‌را‌به‌رگبار‌بستند.‌این‌
جنایات‌را‌که‌مرتکب‌شدند،‌آنها‌

را‌محاکمه‌کردند.

بودند‌طُلاب‌واقعــاً‌داغدار‌بودند.‌
بعضی‌ها‌هم‌به‌دســتگاه‌آیت‌الله‌
العظمی‌بروجردی‌ایراد‌می‌گرفتند‌
و‌به‌اطرافیان‌گاهی‌می‌گفتند‌که‌
شما‌نگذاشتید‌که‌این‌خبر‌)خبر‌
دستگیری‌ایشان‌یا‌دادگاه‌ایشان(‌
به‌ســمع‌آیت‌الله‌بروجردی‌برسد.‌
مــردم‌در‌باطن‌از‌این‌کشــتار‌و‌
جنایت‌عظیم‌ناراحت‌بودند.‌گاهی‌
که‌عکس‌شــهید‌نواب‌صفوی‌را‌
می‌بینم،‌به‌یاد‌اعدام‌ایشان‌می‌افتم‌
که‌دارند‌او‌را‌با‌طناب‌می‌بندند‌و‌
ایشــان‌دهنش‌باز‌است‌و‌در‌آن‌

صبح‌زود‌»الله‌اکبر«‌می‌گوید.
خداونــد‌مادر‌شــهید‌نواب‌را‌
رحمــت‌کند،‌یک‌بار‌به‌من‌گفت‌
من‌پشت‌دیوار‌لشــگر‌دو‌زرهی‌
بودم‌که‌صدای‌تیر‌را‌شنیدم‌و‌هر‌
روز‌صبح،‌آنجا‌می‌رفتم‌و‌آن‌پشت‌
می‌ماندم.‌من‌ســال‌قبل‌از‌آن‌در‌

بررسی اسناد منتشرنشده ای
 از فتنه ۸۸

سعید مهدوی ۳

روشنگری‌پرداخت‌و‌گفت:‌
»...گزارشات‌موثقی‌نشان‌می‌دهد‌که‌بنیاد‌جامعه‌باز‌وابسته‌به‌جرج‌
سوروس‌در‌روی‌کارآمدن‌ساکاشویلی‌در‌گرجستان‌،‌نقش‌اساسی‌داشت‌

و‌علاوه‌بر‌آن‌در‌حوادث‌قرقیزستان‌نیز‌نقش‌داشته‌است...«3
پیکریا‌چیخرادزه‌،‌یکی‌دیگر‌از‌اعضای‌مجلس‌گرجســتان‌نیز‌در‌

مصاحبه‌ای‌تلویزیونی‌تاکید‌داشت:‌
»...اینکه‌سوروس‌در‌انقلاب‌مخملی‌دخالت‌داشت‌و‌نقش‌کلیدی‌

آقــای‌مهندس‌بــازرگان‌و‌
دکتر‌سحابی‌در‌پامنار‌به‌منزل‌
من‌آمدند‌و‌از‌من‌می‌خواستند‌
تا‌برای‌شب‌هفت‌مصدق،‌منبر‌
بروم.‌من‌به‌اتفاق‌آنها‌به‌احمدآباد‌
رفتــم‌که‌منبر‌بــروم‌ولی‌خدا‌
می‌داند‌که‌یک‌لشکرکشی‌وسیع‌
به‌آنجا‌شــده‌بود.‌پشت‌دیوار،‌
نیروهــای‌پلیس‌تهــران‌داخل‌
کامیون‌پر‌بودند‌و‌ما‌چماق‌ها‌را‌
از‌داخل‌قلعه‌احمدآباد‌می‌دیدیم.‌
مهندس‌حســیبی‌مدام‌به‌من‌
می‌گفت:‌»آقای‌شــجونی،‌باید‌
امــروز‌منبر‌بــروی‌و‌مجلس‌را‌
اداره‌کنی.«‌گفتــم:‌»من‌برای‌
همیــن‌دعوت‌شــده‌ام.«‌دمِ‌درِ‌
قلعه،‌سرهنگ‌نواب‌که‌رئیس‌یک‌
قسمت‌ساواک‌تهران‌بود،‌ایستاده‌
بود‌و‌در‌خیابان‌میکده-‌که‌الان‌

شده‌دهکده-‌مقر‌داشت.
کــه‌ آنجــا-‌ آلونک‌هــای‌
پنجره‌های‌کوچکی‌داشتند-‌پر‌
از‌ســاواکی‌بود.‌آنها‌می‌گفتند:‌
»شــجونی!‌شــجونی!«‌و‌لغت‌
»شــجونی،‌شــجونی«‌را‌کــه‌
می‌گفتند،‌می‌شــنیدم.‌مجلس‌

مالامال‌از‌جمعیــت،‌اعم‌از‌زن‌
و‌مرد‌بود‌که‌قرآن‌می‌خواندند.‌
من‌واقعاً‌ترســیدم.‌شــیخ‌باقر‌
نهاونــدی‌هم-‌که‌جــزء‌وعاظ‌
تهران‌است-‌آنجا‌بود.‌وی‌گفت:‌
»شما‌می‌روید‌منبر‌یا‌من‌بروم؟«‌
من‌گفتم:‌»حرفی‌ندارم‌که‌منبر‌
بروم،‌می‌خواهی‌شــما‌برو.‌ولی‌
مهندس‌حســیبی‌به‌من‌گفت‌
که‌شــما‌باید‌منبر‌بروید.‌آقای‌
بازرگان‌و‌سحابی‌هم‌به‌خانه‌شما‌
آمدند‌و‌شما‌گفتید‌که‌من‌حرفی‌
ندارم!«‌مصدق‌مردی‌بوده‌که‌به‌
هر‌حال،‌در‌مقابل‌دربار‌ایستاده‌
ولی‌چنان‌وضع‌بدی‌پیش‌آمد‌
که‌بیچاره‌هــا‌گفتند:‌»آقا،‌اینها‌
می‌ریزند‌و‌این‌مردم‌را‌قتل‌عام‌
می‌کنند.‌مصلحت‌در‌این‌است‌
که‌قرآن‌بخوانند‌و‌تمام‌کنیم«.‌

* اتفاقاً این ایام در واقع بیکاری مصادف بود با ایامی که مرحوم شهید صیاد شیرازی 
هم به خاطر جریانات درگیری که در کردستان با ایشان داشتند از کار برکنار بود. بنده 

و ایشان، آقایان رحمان دوست و عبدالاحد در چهار راه شهید قدوسی گاهی با هم 
قرآن می خواندیم و حدیث مطالعه می کردیم. 

* تقریباً 2۷ یا 2۸ اسفند بود که استعفایم را اعلام 
کردم و در واقع با آغاز سال جدید که همان سال ۶0 بود، 

پلیس تهران را به نفر بعد تحویل دادم. طبیعی بود که 
بنی صدر قضایا را دنبال می کرد. با فشاری که بنی صدر 

آورد مرا براساس ادعای آقای بنی صدر با همان به 
اصطلاح سندی که ایشان ضمیمه کرده بود به دادسرای 

انقلاب فرستادند.

به‌دادســرای‌انقلاب‌فرستادند.‌در‌
دادســرای‌انقلاب‌از‌من‌بازجویی‌
شد‌همان‌زمان‌که‌از‌من‌بازجویی‌
می‌کردند‌یادم‌نمی‌رود‌که‌دادیاری‌
بود‌در‌آنجا‌به‌نام‌آقای‌عسگری‌به‌
من‌گفت:‌»فلانــی‌ناراحت‌نباش‌
این‌یک‌جریان‌سیاســی‌است،‌تو‌
هم‌یک‌ترکشــی‌خوردی«.‌گفتم:‌
»نه‌مشکلی‌نیست«.‌اتفاقاً‌این‌ایام‌
در‌واقع‌بیکاری‌مصادف‌بود‌با‌ایامی‌
که‌مرحوم‌شــهید‌صیاد‌شیرازی‌
هم‌بــه‌خاطر‌جریانــات‌درگیری‌
که‌در‌کردســتان‌با‌ایشان‌داشتند‌
از‌کار‌برکنار‌بود.‌بنده‌و‌ایشــان،‌
آقایان‌رحمان‌دوســت‌و‌عبدالاحد‌
در‌چهار‌راه‌شــهید‌قدوسی‌گاهی‌
با‌هم‌قــرآن‌می‌خواندیم‌و‌حدیث‌
مطالعــه‌می‌کردیم.‌به‌این‌کیفیت‌

قضیه‌‌1۴اســفند‌برای‌آقای‌
بنی‌صدر‌خیلی‌گران‌تمام‌شــد،‌
لذا‌تهمت‌و‌نشــر‌اکاذیبی‌را‌علیه‌
بنده‌مطرح‌و‌دامــن‌زد.‌ماجرا‌از‌
این‌قــرار‌بود‌که‌در‌نوروز‌ســال‌
‌۵۷طبق‌همه‌سنت‌هایی‌که‌حالا‌
هم‌در‌جمهوری‌اسلامی‌در‌سنت‌
عید‌نوروز‌هســت‌و‌مسئولین‌در‌
مراســم‌هایی‌که‌در‌آغاز‌هر‌سال‌
یــا‌اعیاد‌اتفاق‌می‌افتــد‌هدایایی‌
به‌برخی‌می‌دهنــد،‌آن‌موقع‌نیز‌
در‌ابتدای‌ســال‌‌۵۷مراسمی‌در‌
خرمشــهر‌برقرار‌بود.‌من‌آن‌وقت‌
رئیس‌راهنمایی‌خرمشهر‌بودم‌و‌
رئیس‌شهربانی‌و‌فرمانده‌ژاندارمری‌
و‌همه‌مســئولین‌و‌مدیران‌ارشد‌
و‌تشــکیلات‌همه‌بودند‌و‌در‌این‌
مراسم‌رئیس‌ساواک‌خرمشهر‌یک‌
سکه‌به‌من‌و‌یک‌سکه‌هم‌به‌رئیس‌
شهربانی‌و‌فرمانده‌ژاندارمری‌داد.‌
بنده‌هم‌طبق‌معمول‌این‌را‌خیلی‌
مشکل‌ساز‌تصور‌نمی‌کردم‌که‌چه‌
چیزهایی‌ممکن‌است‌پشتش‌باشد‌
یا‌اصولاً‌روزی‌ممکن‌است‌از‌این‌
قضیه‌علیه‌بنده‌اســتفاده‌شود.‌تا‌
اینکــه‌انقلاب‌به‌پیروزی‌رســید‌
و‌الحمدلله‌از‌برکــت‌این‌آزادگی‌
و‌رهایــی‌و‌عنایت‌مــردم‌رئیس‌
شهربانی‌خرمشهر‌شدم.‌اوایل‌سال‌
‌۵8از‌طریق‌گروه‌های‌نفوذی‌خلق‌
عرب،‌روزی‌آقای‌محمد‌فروزنده‌که‌
دادیار‌دادسرای‌خرمشهر‌بود‌به‌من‌
گفت:‌»فلانی‌بحث‌سکه‌ای‌که‌شما‌
از‌رئیس‌ساواک‌دریافت‌کرده‌اید‌و‌
سندی‌هست،‌چیست؟‌من‌اصلًا‌
تصور‌نمی‌کردم‌که‌سکه‌ای‌که‌در‌
یک‌مراســم‌نوروزی‌داده‌می‌شود‌
باعث‌مشکل‌شــود.‌گفتم:‌»والله‌
من‌چیزی‌به‌ذهنم‌نمی‌رسد،‌ولی‌
یادم‌می‌آید‌که‌اوایل‌سال‌‌۵۷یک‌
همچین‌داستانی‌اتفاق‌افتاد‌و‌من‌
فکر‌نمی‌کردم‌که‌شما‌امروز‌از‌من‌

سؤال‌کنید«.‌و‌تأکید‌کردم‌در‌عین‌
حال‌این‌حق‌شماست،‌گفت:‌»نه‌ما‌
همه‌اسناد‌را‌بررسی‌کردیم‌و‌پیرامون‌
شما‌مطالعه‌کردیم،‌این‌داستان‌را‌هم‌
فقط‌در‌همین‌حد‌گفتیم‌از‌خودتان‌
ســؤال‌کنم‌ببینیم‌چه‌بوده‌است؟«‌
و‌گفت:‌»این‌چیز‌مهمی‌نیســت«.‌
گفتم:‌»اگر‌می‌دانید‌مشکلی‌هست‌
من‌خیلی‌مایل‌نیستم‌برای‌انقلاب‌

ضمناً‌من‌رئیس‌شــهربانی‌انتخابی‌
و‌مردمی‌و‌انقلابی‌خرمشــهر‌بودم.‌
من‌یک‌درجه‌ارشدیت‌در‌خرمشهر‌
به‌خاطر‌فــداکاری‌برای‌حفظ‌نظام‌
گرفتم،‌چطور‌می‌شود‌که‌یک‌کسی‌
که‌خدمتگزار‌انقلاب‌است‌در‌کشتار‌
مردم‌دست‌داشته‌باشد؟‌بعد‌هم‌من‌
از‌خانواده‌متدین‌بودم،‌یعنی‌زنم‌اهل‌
حجــاب‌و‌چادر‌بود‌و‌به‌این‌کیفیت‌

استعفا از ریاست پلیس تهران 
و آن روی سکه

خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی-۷

* من زمانی آزاد شدم که تحمل آن همه شکنجه های 
جانکاه، از نظر جسمی بیمار و ناتوانم کرده بود و 

نمی توانستم قدم از قدم بردارم. زخم هایم چرکین و 
عفونی، و درد شدیدی بر تمام پیکره ام مستولی بود، به 

سختی حرکت می کردم. 

* وقتی با چادر گلداری که به سر داشتم از 
سینه کش دیوار لنگان لنگان خودرابه میدان توپخانه 
)امام خمینی( کشیدم، دیگر نای ایستادن نداشتم؛ 
بر سکویی سنگی نشستم و در همان حال دستم را 

به سوی ماشین های سواری گذری دراز می کردم.

* در بیمارستان آریا بستری شدم، تمام وجودم ملتهب 
بود، عفونت زخم ها از زیر گلو تا نزدیک زانوهایم را گرفته 

بود و وضع حیاتی مرا پیچیده و بحرانی کرده بود.

*  آزادی من و در بند بودن رضوانه به معمایی تبدیل 
شده بود. خیلی تأمل کردم و به این نتیجه رسیدم که 
این آزادی توطئه ای برای شناسایی سایر افراد گروه 

است، و رضوانه هم گروگانی در دست آن هاست.

ساعت‌شش‌بعد‌از‌ظهر‌به‌سراغم‌آمدند‌و‌گفتند‌که‌به‌دنبالشان‌‌
بروم،‌در‌حالی‌که‌دســتی‌بر‌دیوار‌و‌دستی‌دیگر‌بر‌زانوی‌پا‌داشتم؛‌
لنگان‌لنگان‌وارد‌اتاقی‌شــدم.‌دیدم‌که‌نصیری‌1آن‌جاست.‌پس‌از‌
لحظاتی‌سکوت‌رو‌به‌من‌کرد‌و‌گفت:‌»پیر‌زن!‌هیچ‌فکر‌کردی‌که‌
اگر‌بیرون‌بروی،‌شوهرت‌با‌تو‌چه‌می‌کند؟«‌با‌این‌سؤال‌رقه‌امیدی‌
در‌ذهنم‌زده‌شــد،‌خیلــی‌زیرکانه‌گفتم:‌»فکر‌می‌کنم‌طلاقم‌دهد،‌
چون‌او‌اصلًا‌نمی‌تواند‌تحمل‌کند‌که‌زنش‌را‌به‌زندان‌برده‌باشــند،‌
او‌با‌این‌روابط،‌کارها‌و‌فعالیت‌ها‌کاملًا‌مخالف‌اســت«‌پرسید:‌»اگر‌
آزادت‌کنــم،‌بیرون‌رفتی‌چه‌می‌کنی؟«‌گفتم:‌»باور‌کنید‌هیچ‌کار،‌
فقط‌می‌روم‌و‌بچه‌هایم‌را‌زیر‌پر‌و‌بالم‌می‌گیرم‌و‌تربیت‌می‌کنم،‌به‌
زندگی‌ام‌می‌رسم،‌فقط‌خدا‌کند‌که‌شوهرم‌طلاقم‌ندهد،‌کلی‌نذر‌و‌

شده‌دست‌هایم‌را‌بستند‌و‌کتکم‌زدند‌و‌بدنم‌را‌سیاه‌و‌کبود‌کردند‌
و‌به‌سلول‌برگرداندند.

چند‌روز‌بعد‌آمدند‌و‌گفتند‌که‌شانس‌آوردی،‌نصیری‌ضمانت‌تو‌
را‌کــرده‌که‌آزادت‌کنیم،‌برو‌و‌ما‌را‌از‌این‌کثافت‌و‌بوی‌گند‌راحت‌
کن!‌بعد‌مرا‌به‌اتاقی‌بردند‌و‌تکه‌کاغذی‌نشــانم‌داده‌گفتند:‌زیرش‌
انگشــت‌بزن،‌گفتم:‌من‌بی‌سوادم،‌تا‌برایم‌نخوانید‌و‌ندانم‌که‌در‌آن‌
چه‌نوشته‌شده‌انگشت‌نمی‌زنم،‌شاید‌شما‌حکم‌اعدامم‌را‌به‌دستم‌
داده‌اید...«‌حرفم‌برایشان‌منطقی‌بود،‌یکی‌شروع‌به‌خواندن‌کرد.‌و‌بعد‌
من‌زیر‌آن‌تعهدنامه‌را‌انگشت‌زدم،‌و‌به‌این‌ترتیب‌چهل‌روز‌مرگ‌آور‌

و‌سراسر‌شکنجه‌و‌پرخاش‌و‌فحاشی‌به‌پایان‌رسید.
پس از آزادی

من‌زمانی‌آزاد‌شدم‌که‌تحمل‌آن‌همه‌شکنجه‌های‌جانکاه،‌از‌نظر‌
جســمی‌بیمار‌و‌ناتوانم‌کرده‌بود.‌و‌نمی‌توانستم‌قدم‌از‌قدم‌بردارم.‌
زخم‌هایم‌چرکین‌و‌عفونی،‌و‌درد‌شــدیدی‌بر‌تمام‌پیکره‌ام‌مستولی‌
بود،‌به‌سختی‌حرکت‌می‌کردم.‌وقتی‌با‌چادر‌گلداری‌که‌به‌سر‌داشتم‌
از‌سینه‌کش‌دیوار‌لنگان‌لنگان‌خودرابه‌میدان‌توپخانه‌)امام‌خمینی(‌
کشــیدم،‌دیگر‌نای‌ایستادن‌نداشتم؛‌بر‌سکویی‌سنگی‌نشستم‌و‌در‌

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱0

توطئه ساواک برای شناسایی سایر افراد گروه
نیاز‌کرده‌ام‌که‌شــوهرم‌مرا‌ببخشد،‌اگر‌از‌او‌جدا‌شوم‌بچه‌هایم‌زیر‌
دست‌نامادری‌می‌مانند‌و...«‌پرسید:‌»باشد،‌کسی‌هست‌که‌ضمانتت‌
کند؟«‌در‌حالی‌که‌خود‌را‌ناامید‌نشان‌می‌دادم‌گفتم:‌»نه!‌هیچ‌کس!‌
فامیل‌هایم‌حاضر‌نخواهند‌شد‌چنین‌کاری‌کنند،‌شوهرم‌هم‌اگر‌بفهمد‌
می‌خواهید‌با‌ضمانــت‌آزادم‌کنید،‌اصلًا‌جلو‌نمی‌آید،‌رهایم‌خواهد‌
کرد.«‌با‌ادای‌این‌جملات‌می‌خواســتم‌آن‌ها‌یقین‌حاصل‌کنند‌که‌
شــوهرم‌اصلًا‌در‌این‌ماجراها‌و‌قضایا‌دخالت‌ندارد‌و‌او‌را‌از‌آسیب‌و‌
خطر‌آن‌ها‌دور‌کنم.‌نصیری‌گفت:‌»من‌خودم‌ضمانتت‌می‌کنم،‌ولی‌
هر‌وقت‌احضارت‌کردیم،‌سریع‌بیا.«‌گفتم:‌»حتماً،‌پس‌حالا‌آزادم؟!«‌
گفت:‌»حالا‌برو،‌تا‌ببینم‌چکار‌می‌توانم‌بکنم،‌تو‌که‌داری‌می‌میری‌
چــه‌فرقی‌می‌کند،‌این‌جا‌بمیری‌یا‌بیرون،‌البته‌بیرون‌بمیری‌بهتر‌
اســت،‌دیگر‌نمی‌گذارم‌امامزاده‌دیگری‌مثل‌سعیدی‌درست‌شود.«‌
برای‌این‌که‌بیشــتر‌تحریک‌و‌ترغیبش‌کنم‌ادامه‌دادم:‌»حالا‌شما‌
لطف‌کنید‌و‌بگذارید‌آزاد‌شــوم‌و‌به‌همســرم‌بگویید‌که‌حق‌ندارد‌
ســرم‌را‌ببرد.«‌گفت:‌»مگر‌شوهرت‌سرت‌را‌می‌برد؟!«‌گفتم:‌»بله!‌
پرویز‌این‌طور‌می‌گفت‌که‌اگر‌آزاد‌شــوم،‌شــوهرم‌سرم‌را‌می‌برد.«‌
خنده‌ای‌کرد‌و‌به‌یک‌ساواکی‌گفت:‌»مواظبش‌باشید!!«‌من‌با‌گفتن‌

موج‌می‌زد،‌به‌طرف‌منزل‌خواهرم،‌روان‌شدم،‌به‌محض‌ورود‌به‌منزل‌
خواهرم‌سراغ‌رضوانه‌را‌گرفتم،‌چرا‌که‌می‌اندیشیدم‌سوژه‌اصلی‌منم‌و‌
با‌آزادیم،‌آزادی‌او‌نیز‌حتمی‌هست،‌ولی‌چنین‌نبود.‌با‌شنیدن‌خبر‌
»رضوانه‌هنوز‌در‌زندان‌اســت«‌دیگر‌طاقت‌نیاوردم‌و‌افتادم،‌دقایقی‌
بعد‌با‌نوشــیدن‌آب‌قند،‌دوباره‌به‌هوش‌آمدم.‌در‌این‌مدت‌خانواده‌
یکی‌دوبار‌به‌ملاقاتش‌رفته‌بودند،‌گیج‌و‌منگ‌آن‌چه‌را‌که‌گذشته‌
بود،‌در‌ذهنم‌مرور‌کردم‌و‌صحنه‌ها‌و‌وقایع‌را‌به‌خاطر‌آوردم.‌آزادی‌
من‌و‌در‌بند‌بودن‌رضوانه‌به‌معمایی‌تبدیل‌شــده‌بود.‌خیلی‌تأمل‌
کردم‌و‌به‌این‌نتیجه‌رســیدم‌که‌این‌آزادی‌توطئه‌ای‌برای‌شناسایی‌
سایر‌افراد‌گروه‌است،‌و‌رضوانه‌هم‌گروگانی‌در‌دست‌آن‌هاست؛‌تا‌در‌
موقع‌لزوم‌در‌فشارم‌بگذارند.‌وضعیت‌پیش‌آمده‌هوشیاری،‌مراقبت‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱. ارتشبد نعمت الله نصیری از اهالی سمنان بود که در سال های ۱۸-۱3۱۶ در دانشکده 
افسری فرمانده دسته بود. او تا پیش از وقایع 2۸ مرداد ۱332 با درجه سرهنگی به 
فرماندهی گارد ســلطنتی رسید. و در جریان کودتای 2۸ مرداد، از طرف شاه مأمور 
شد تا حکم عزل مرحوم دکتر مصدق را به او برساند، در خانه مصدق سرهنگ ممتاز 
فرمانده گارد محافظ خانه نخست وزیر، او را دستگیر و روانه زندان کرد. او پس از به 
نتیجه رسیدن کودتا و سقوط دولت مصدق به خاطر خوش خدمتی، به سرعت درجات 
نظامی را تا درجه ارتشبدی طی کرد؛ و در قیام ۱۵ خرداد ۱3۴2 دستش به خون صدها 
نفر از مردم آلوده شد. در سال ۱3۴۵ بعد از حسن پاک روان به ریاست ساواک منصوب 
شد و در مدت دوازده سال ریاستش بالاترین خیانت ها و بزرگ ترین جنایات را مرتکب 
شد. ساواک در دوره ریاست نصیری به دستگاهی مخوف با پیشرفته ترین تکنولوژی 
شکنجه و جاسوسی تبدیل شد. نصیری در اوج قدرت از همسر زیبایش پروین خواجوی 

جدا شد و با زلیخا خلوتی دختر سرهنگ خلوتی ازدواج کرد.
با تندتر شدن آهنگ انقلاب در سال ۱3۵۷ شاه برای آرام کردن مردم و کنترل حرکت 
انقلاب نصیری را برکنار و روانه زندان کرد. او سرانجام در نیمه شب 2۸ بهمن ۱3۵۷ 
بنا بر رأی دادگاه انقلاب به اتهام جنایت دوازه ساله در ساواک و خون ریزی های دیگر 

به اعدام محکوم و تیرباران شد.

و‌حضور‌ذهن‌بیشتری‌را‌در‌ارتباط‌ها‌و‌فعالیت‌هایم‌می‌طلبید.
چند‌ساعت‌پس‌از‌آزادیم،‌پدرم‌آمد.‌او‌خیلی‌عصبانی‌و‌ناراحت‌
بود،‌گفت:‌»مرضیه!‌من‌از‌تو‌راضی‌نیســتم!‌تو‌هشــت‌تا‌بچه‌داری،‌
نباید‌دنبال‌این‌کارها‌بروی،‌افراد‌دیگر‌که‌مشکلات‌تو‌را‌ندارند،‌بهتر‌
و‌با‌خیال‌راحت‌می‌توانند‌فعالیت‌کنند.‌کاری‌از‌دســت‌تو‌یک‌نفر‌

برنمی‌آید،‌مگر‌با‌یک‌گل‌بهار‌می‌آید؟‌و...«
او‌می‌خواســت‌با‌گفتن‌جملاتی‌که‌خودش‌بدان‌اعتقاد‌نداشت،‌
مرا‌وادارد‌که‌دســت‌از‌مبارزه‌بکشــم‌و‌به‌خانه‌و‌خانواده‌ام‌برسم،‌او‌
تحمل‌این‌همه‌رنج‌و‌ســختی‌دخترش‌را‌نداشــت.‌گفتم:‌»اگر‌این‌
طور‌اســت‌که‌شما‌می‌گویید،‌پس‌چرا‌حضرت‌زینب)س(‌با‌این‌که‌
در‌دست‌آن‌ها‌اسیر‌بود‌در‌مجلس‌یزید‌آن‌خطبه‌را‌می‌خواند‌و‌او‌را‌
رسوا‌می‌کند،‌چرا‌حضرت‌زهرا)س(‌پس‌از‌رحلت‌پیامبر)ص(‌سکوت‌
نکرد‌و‌در‌دفاع‌از‌حضرت‌امیر)ع(‌برخاست‌و‌سخن‌راند؟‌چرا‌سمیه‌
خاتون‌آن‌همه‌شکنجه‌را‌تحمل‌کرد؟‌چرا؟‌و‌چرا؟«‌پدرم‌جواب‌داد:‌
»کار‌خوبان‌[پاکان]‌را‌قیاس‌از‌خود‌مگیر!«‌و‌گفت‌وگو‌را‌به‌پایان‌برد.
خانواده‌کمی‌به‌تیمار‌زخم‌هایم‌پرداختند،‌ولی‌فایده‌ای‌نداشت.‌
فردای‌آن‌روز‌پیش‌پزشکی‌رفتم،‌او‌تشخیص‌داد‌که‌به‌دلیل‌وخامت‌

اوضاع،‌باید‌سریع‌مداوا‌و‌عمل‌جراحی‌شوم.

این‌جملات‌سطح‌پایین‌و‌عوامانه‌می‌خواستم‌خودم‌را‌از‌مرحله‌پرت‌
نشان‌دهم،‌و‌تلقین‌کنم‌که‌زن‌زیرک‌و‌باهوش‌و‌مبارزی‌نیستم؛‌و‌
از‌بــد‌حادثه‌در‌این‌جریان‌قرار‌گرفته‌ام؛‌و‌نمی‌دانم‌در‌القای‌چنین‌

فکری‌چقدر‌موفق‌شدم.
یکی‌از‌ســاواکی‌هایی‌که‌در‌آن‌جا‌بود،‌شــماره‌ای‌بر‌روی‌کاغذ‌
نوشت‌و‌به‌دستم‌داد‌و‌گفت:‌هر‌وقت‌خبری‌از‌برنامه‌و‌جلسه‌ای‌به‌
دست‌آوردم،‌سریع‌به‌آن‌ها‌اطلاع‌دهم.‌من‌برای‌تکمیل‌سناریو‌کاغذ‌

را‌گرفته‌و‌آن‌ها‌مرا‌به‌سلولم‌برگرداندند.
پــس‌از‌مدتی‌مرا‌به‌اتاق‌بازجویی‌بردنــد.‌منوچهری‌)بازجو(‌و‌
تهرانی‌)ســربازجو(‌بر‌روی‌صندلی‌نشسته‌بودند،‌منوچهری‌گفت:‌
»خــب،‌بالاخره‌چــکار‌می‌کنی؟‌تلفن‌می‌زنی‌یا‌نــه؟«‌گفتم:‌»من‌
جایی‌نمی‌روم‌تا‌کسی‌را‌ببینم،‌ولی‌برای‌این‌که‌شما‌بدانید‌من‌آدم‌
بی‌انصاف‌و‌نمک‌نشناسی‌نیستم،‌حاضرم‌برایتان‌کاری‌کنم.«‌هر‌دو‌
با‌هم‌گفتند:‌»چه‌کاری؟!«‌خطاب‌به‌منوچهری‌گفتم:‌»یادم‌هست،‌
شما‌در‌بین‌حرف‌هایتان‌گفتید‌که‌مادر‌پیری‌دارید‌که‌همیشه‌کسی‌
می‌آید‌و‌کارهایش‌را‌انجام‌می‌دهد.‌من‌هم‌می‌توانم‌هفته‌ای‌یک‌روز‌
به‌ایشان‌کمک‌کنم،‌برایش‌جارو‌کنم‌و‌رخت‌و‌لباسش‌را‌بشویم...«‌
ناگهان‌منوچهری‌با‌عصبانیت‌و‌پرخاش‌گفت:‌»ای‌پدرسوخته‌زبان‌
نفهم!‌فکر‌کردی‌ما‌هالوییــم،‌حالا‌دیگر‌می‌خواهی‌آدرس‌خانه‌مرا‌
پیــدا‌کنی؟‌خودت‌خوب‌می‌دانی‌کــه‌منظور‌من‌از‌کمک‌برای‌کار‌
خانــه‌نبود‌بلکه‌برای‌اطلاع‌از‌کارهای‌دیگر‌خرابکاران‌بود...!«‌گفتم:‌
»بیشــتر‌از‌این‌عقلم‌قد‌نمی‌دهد«‌با‌بیان‌این‌مطلب،‌آن‌ها‌عصبانی‌

در‌بیمارستان‌آریا‌بستری‌شدم،‌تمام‌وجودم‌ملتهب‌بود،‌عفونت‌
زخم‌هــا‌از‌زیر‌گلو‌تا‌نزدیک‌زانوهایم‌را‌گرفته‌بود‌و‌وضع‌حیاتی‌مرا‌
پیچیده‌و‌بحرانی‌کرده‌بود.‌گروهی‌جراح‌حاذق‌قسمتی‌از‌پوست‌رانم‌
را‌به‌کمر‌پیوند‌زدند،‌و‌به‌خاطر‌شــدت‌عفونت،‌رحمم‌را‌نیز‌خارج‌
کردند.‌به‌ازای‌هر‌روز‌زندان‌و‌شــکنجه‌یک‌روز‌هم‌در‌بیمارســتان‌
بســتری‌شدم!‌یعنی‌حدود‌چهل‌روز‌هم‌در‌بیمارستان‌بودم.‌در‌این‌

مدت‌زخم‌هایم‌بهبود‌یافت‌و‌حالم‌بهتر‌شد.

ایجاد‌مزاحمت‌کنم‌و‌در‌عین‌حال‌
توفیق‌خدمتگزاری‌و‌خدمت‌به‌اسلام‌
و‌انقــلاب‌را‌برای‌خودم‌یک‌عزت‌و‌
افتخار‌می‌دانم«.‌گفت:‌»نه‌آقا،‌چیزی‌
نیست‌چرا‌ناراحت‌شدی‌به‌سر‌کار‌

برگردید«.
بعــد‌از‌این‌مصاحبــه‌و‌جریان‌
‌1۴اســفند‌داســتان‌به‌ایــن‌گونه‌
بود‌که‌بعــد‌از‌این‌جریان‌ایشــان‌
به‌وزارت‌کشــور‌نامه‌نوشــته‌بودند‌
که‌بنده‌یک‌ســکه‌از‌رئیس‌ساواک‌
خرمشــهر‌گرفته‌ام،‌پــس‌بنابراین‌
حتماً‌در‌کشتار‌مردم‌خرمشهر‌دست‌
داشته‌ام.‌آقای‌میرسلیم‌مرا‌خواست‌
و‌گفت:‌»داســتان‌چیست؟«‌گفتم:‌
»داستان‌این‌است‌آقای‌فروزنده‌هم‌
که‌اســتاندار‌شماست‌زنده‌است،‌از‌
او‌ســؤال‌کنید.‌دیگران‌هم‌هستند.‌

در‌خوزستان‌معروف‌هستیم«.‌ایشان‌
گفت:‌»مشــکلی‌نیست‌شما‌به‌سر‌
کار‌برگردید«.‌فشــارهای‌بنی‌صدر‌
به‌مرحوم‌وحید‌دســتجردی‌بیشتر‌
چربید‌و‌ایشــان‌را‌وادار‌کرد‌که‌در‌
اواخر‌اســفند‌مرحــوم‌وحید‌به‌من‌
گفت:‌»بنی‌صدر‌دســت‌از‌ســر‌ما‌
برنمی‌دارد‌شما‌یک‌استعفایی‌بنویس‌
تا‌ما‌موافقت‌کنیم«.‌گفتم:‌»مشکلی‌
نیست«.‌تقریبا‌۲۷‌ًیا‌‌۲8اسفند‌بود‌
که‌استعفایم‌را‌اعلام‌کردم‌و‌در‌واقع‌
با‌آغاز‌ســال‌جدید‌که‌همان‌ســال‌
‌۶0بود،‌پلیــس‌تهران‌را‌به‌نفر‌بعد‌
تحویل‌دادم.‌طبیعی‌بود‌که‌بنی‌صدر‌
قضایا‌را‌دنبال‌می‌کرد.‌با‌فشاری‌که‌
بنی‌صــدر‌آورد‌مرا‌براســاس‌ادعای‌
آقای‌بنی‌صــدر‌با‌همان‌به‌اصطلاح‌
ســندی‌که‌ایشان‌ضمیمه‌کرده‌بود‌

چند‌جلسه‌ای‌هم‌با‌این‌دوستان‌در‌
چهار‌راه‌شهید‌قدوسی‌همدیگر‌را‌
می‌دیدیم‌و‌به‌برکت‌بیکاری‌که‌به‌
امر‌بنی‌صدر‌بود،‌دادسرای‌انقلاب‌
هم‌رسیدگی‌های‌خودش‌را‌انجام‌
داد‌و‌شهید‌قدوســی‌)رضوان‌الله‌
تعالی‌علیــه(‌حکم‌برائتــم‌را‌به‌
شــهربانی‌ابلاغ‌کرد‌و‌نوشت‌این‌
اتهامی‌که‌ایشان‌زده‌اصلًا‌ارتباطی‌
به‌حجازی‌ندارد‌و‌بعد‌هم‌ایشــان‌
به‌کارگیری‌و‌خدمتش‌بلامانع‌است.‌
ایشــان‌باید‌به‌کار‌برگردد‌و‌به‌هر‌
صورت‌برگشتم.‌در‌اوج‌اعوجاجاتی‌
که‌بنی‌صدر‌با‌دست‌خودش‌علیه‌
این‌ملت‌و‌انقلاب‌راه‌اندازی‌کرده‌
بود‌و‌خود‌آخر‌قربانی‌این‌قضایا‌شد‌
به‌شهربانی‌برگشتم‌و‌رئیس‌اداره‌

اطلاعات‌شهربانی‌شدم.

 مدیر بنیاد جامعه باز )سوروس( در گرجستان پس از کودتای مخملی در این 
کشور گفت:»...باید بگویم که نقش بنیاد جامعه باز یا همان چیزی که مردم تحت 

عنوان بنیاد سوروس از آن نام برده اند، در شکل گیری جامعه مدنی ما بسیار 
مهم بود و در ابعاد مختلف نقش داشت و امروز نیز فعالیت دارد...«

ارتشبد نعمت ا... نصیری در جریان کودتای 2۸ مرداد به خاطر 
خوش خدمتی به سلطنت به سرعت درجات نظامی را طی کرد. 

در قیام ۱۵ خرداد دستش به خون صدها نفر از مردم آلوده شد و 
در سال ۱3۴۵ به ریاست ساواک منصوب شد و به مدت ۱2 سال 

ریاست این سازمان مخوف را برعهده داشت.

شــیراز‌منبر‌می‌رفتم‌و‌قول‌داده‌
بودم‌که‌افطاری‌را‌در‌مدرسه‌خان‌
باشم‌و‌ســحری‌را‌در‌منزل‌مادر‌
شــهید‌نواب‌صفوی.‌در‌آن‌وقت،‌
هادی‌میرلوحی،‌برادر‌شهید‌نواب‌
صفوی‌هم‌در‌شیراز‌بودند.‌او‌فردی‌

با‌ایمان‌و‌باتقوی‌بود.
آیت الله بروجردی 

و مسئله بهائیت
مرحوم‌ مبــارزاتِ‌ زمانِ‌ دیگر‌
شــیخ‌فضل‌الله‌نــوری‌و‌مرحوم‌
مدرس‌گذشته‌بود‌و‌کسی‌به‌آن‌
صورت‌وارد‌میدان‌نشده‌بود.‌مسئله‌

کرت پینیسکی، از مسئولین دفتر بنیاد جامعه باز )بنیاد سوروس( در اوکراین: 
»...ما مبلغ کمی دادیم، فکر می کنم چیزی حدود 30 هزار دلار که توانستند با آن 

صدها فعال سیاسی را جمع کرده و آموزش بدهند که چگونه فعالیت های
 غیر نظامی ها را هماهنگ کنند تا به انتخابات منتهی شود...«

بنیاد‌ســوروس‌یا‌جامعه‌باز‌در‌کنار‌بنیاد‌رســانه‌ای‌رابرت‌مرداک‌
)امپراطور‌یهودی‌رسانه‌های‌خبری(،‌دومین‌سازمان‌رسانه‌ای‌جهان‌است‌
که‌بیشترین‌شبکه‌های‌تلویزیونی،‌خبرگزاری‌ها،‌سایت‌ها،‌خبرنامه‌ها‌و‌
روزنامه‌ها‌را‌در‌سطح‌جهان‌مدیریت‌و‌هدایت‌می‌کند،‌اما‌تفاوت‌این‌است‌
که‌فعالیت‌رسانه‌ای‌مرداک‌)مردوخ(‌آشکار‌است‌و‌جسورانه‌در‌اداره‌و‌
خرید‌شــبکه‌های‌بزرگی‌چون‌فاکس‌نیوز‌تا‌الجزیره‌و‌حتی‌رسانه‌های‌
آســیای‌دور‌ظاهر‌می‌شود،‌اما‌سوروس‌بیشتر‌اصرار‌دارد‌مشی‌نهان‌را‌
در‌خرید‌و‌هدایت‌رسانه‌ها‌ایفا‌کند.‌حضور‌چشمگیر‌در‌هدایت‌رسانه‌ای‌
قفقاز،‌آســیای‌میانه،‌افغانستان،‌ترکیه‌و‌دیگر‌کشورهای‌اطراف‌ایران‌
بدیهی‌اســت‌که‌ضرورت‌کار‌نهانی‌را‌بیشتر‌گوشزد‌می‌کند،‌اما‌آشکار‌
است‌که‌تا‌سال‌‌۲00۴تنها‌‌۲0موسسه‌خبری‌در‌جمهوری‌آذربایجان‌

تحت‌پوشش‌بنیاد‌سوروس‌قرار‌گرفته‌بود.

همان‌حال‌دستم‌را‌به‌سوی‌ماشین‌های‌سواری‌گذری‌دراز‌می‌کردم‌
اما‌هیچ‌یک‌توجهی‌نکرده‌رد‌می‌شدند.

ســرانجام‌یک‌تاکســی‌رو‌به‌رویم‌ترمز‌کرد،‌پنج‌تومانی‌را‌که‌از‌
کمیته‌گرفته‌بودم‌نشان‌دادم‌و‌گفتم:‌»آقا!‌من‌فقط‌همین‌پنج‌تومان‌
را‌دارم‌و‌می‌خواهــم‌به‌خیابان‌غیاثی‌بروم«‌او‌دلش‌به‌حال‌زار‌من‌

سوخت‌و‌گفت:‌»سوار‌شوید!«
وقتی‌به‌خانه‌رســیدم،‌هر‌چه‌زنگ‌در‌را‌زدم،‌کسی‌جواب‌نداد؛‌
حدس‌زدم‌که‌خواهرم‌بچه‌ها‌را‌با‌خود‌به‌خانه‌اش‌برده‌است.‌از‌یکی‌
از‌همسایه‌ها‌چند‌تومانی‌قرض‌کردم‌و‌در‌حالی‌که‌وجودم‌از‌خستگی‌


